
111 

 

 
 

 (  117-140، )صص یاز آغاز تا قرن قرن ششم هجر رانیدر ا يشعر زهد فارس ريس ،14،شماره14ان و ادبيات فارسي،دوره فصلنامه تخصصّي زب

 

 قرن ششم هجریا قرن در ایران از آغاز ت فارسی شعر زهدسیر 

 

 
 1لوحسین اسماعیل

 ، واحد نقده ، دانشگاه آزاد اسلامي ، نقده ، ايران .استاديار گروه زبان و ادبیّات فارسي 
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 41/1/69تاريخ پذيرش :  

 

 

 

 

 چکیده

پیش از رواج افکار عارفانه در نظم و نثر فارسي، انديشه های زهدگرايانه و تعالیم زاهد مآبانه؛ بخش گسترده ای از اشعار 

نقطة اوج بیان افکار سنايي و ناصرخسرو در مکتب شعری خراسان،  ظهورتعلیمي را به خود اختصاص داده است. 

زهدگرايانه در شعر فارسي است. مکتب شعری آذربايجان، ديگر بستر مساعد برای گسترش اين قسم از مفاهیم بود که 

ل در تأمّ ه وخاقاني و نظامي، نمايندگان برجستة آن محسوب مي شوند. مکتب شعری اصفهان نیز ديگر مکتب قابل توجّ

دو مکتب خراسان و آذربايجان نیستند؛ با  هم طراز ،ن آنهر چند شاعرا زمینة شعر عرفاني قرن ششم هجری است که 

امّا اشعار بزرگاني چون کمال الدين و جمال الدين اصفهاني نمونه هايي از قدرت بیان شعرای آن مکتب را در معرض 

 ه مخاطبان قرار داده است. توجّ

    ز در اين زمینه ارايه داده است.هجری، نمونه هايي نیششم اين مقاله ضمن بررسي اجمالي تطوّرات شعر زهد قرن 

 

  .گرا، شعر تعلیميزهد، تصوّف، شعر آرمانشعر زهد،  کلید واژه:
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 مقدّمه

های پیراموني است که با زباني به وسعت همان انسان در مواجهه با پديدهشعر نقطه اوج شعور و عواطف باطني 

از  تقلیدی». اين طرز بیان، نه طبق عقیده ارسطو و افلاطون، کندشعور و احساسات بیان شده، شنونده را تهییج مي

والتر پاتر ادّعا داشته گونه که  کلامي صرف موسیقايي آن»( و نه 11: 4416کوب،)زرّين«طبیعت است در نهايت سادگي

مهمّ و قابل عامل  در عین حال،ای صِرف. اختیار است و نه نوازنده( چرا که شاعر نه مقلّدی بي11ص :)همان«.است

 ،طو، به قول ارساگر اين تهییج نهفته ،در اين میانعنصر تهییج است که در بطن شعر نهفته است و  در شعر، ملاحظه

اشد؛ برگونه رکاکت و ابتذال باشد و معني بدون هیچ پرده و پوشش به استعانت الفاظ ساده بودهتوأم با روشني و عاری از ه

( 66نظامي عروضي ه.ق:«)يطباع را انقباضي و انبساط» ،آن طهواسچند برابر خواهدبود و به ،تأثیر آن در اعماق جانها

 محقّق خواهد شد. غرض شاعر،و  حاصل،

... کمال گفتار شاعرانه در اين  : »داردبیان ميدر خصوص اوصاف گفتار شاعرانه، « فنّ شعر» ارسطو در رساله

د که از تواند ش غوصآنکه مبتذل و رکیك باشد و گفتار وقتي کاملاً به روشني مواست که به روشني موصوف باشد بي

لند و شود و گفتار وقتي بو ابتذال هم دچار مي گفتار شاعر به پستي ،باشد. امّا در اين صورتالفاظ معمولي تألیف يافته

گردد که الفاظ آن از استعمالات عامّه دور باشد و مراد از الفاظ دور از استعمالات عوامّ، کلمات بیگانه عاری از ابتذال مي

 (451: 4439کوب،زرّين«)و انواع مجاز و آنگونه اسمايي است که آنها را ممدود کرده باشند.

از همان مراحل  ؛ -استزبان مورد علاقه و مقبول جوامع و بويژه ايرانیان بودهکه  -زبان شعر،  در هر صورت،

اند دستي در موسیقي نیز داشتهو اين که بسیاری از شعرا است خواه عجین بودهآغازين سیر تکاملي خويش، با روح طرب

هـ.ق( 465حتي برجسته ترين چهره های شعر زاهدانه اعراب از قبیل ابونواس)متوفّي  خود گواهي صادق بر اين ادّعاست.

شیوه  اين برپیش از تحوّل روحي و دروني خويش، ( نیز 446-449: 4436هـ.ق()عبدالجلیل،644و ابوالعتاهیه)متوفّي 

نیست که شعر زهد فارسي، تحت تأثیر زهدياّت عرب و نفوذ آن به قلمرو ايرانیان شکل  اين سخن بدان معنا اند.بوده

گرفته باشد بلکه برعکس، به دلیل سابقه ديني و فکری و بینش متعالي نهفته در اديان باستاني ايران، غلبه تفکّرات 

اعراب و  روی ايرانیان ازگونه تقلید يا دنبالهآلودگیهای نفساني و دنیوی، امری ابتکاری و خلّاقیّتي ممتاز از هر برزاهدانه 

 است.غیر اعراب بوده

 بیان مسأله

يکي از مهمترين بسترهای بالندگي شعر فارسي، بیان انديشه های دنیاگريزی  و پرهیز از هواجس نفساني و 

 است. تعالیم تشويق به تهذيب نفس تحت عنوان شعر زاهدانه است که در قرن ششم هجری به نقطة اوج خود رسیده

رايج در خانقاهها که عمدتاً بر پايه های رياضتها و تمرينهای طاقت فرسا استوار بودند، شکلي از آموزههای تهذيب نفس 

را پیش روی مردم قرار مي دادند که تحمّل آنها برای عوامّ، بسیار دشوار مي نمود.  دشواری اين امر زماني ملموستر 

ای هر گرفتند که فرا گرفتن آن بری تعالیم خشك و بي اثر توسط بزرگان تصوّف شکل ميشد که گاه آثاری با محتوامي

 شخص در خارج از خانقاهها میسّر نبود.
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، پیوسته در گذر زمان ازظرفیتهای متنوّعي برای -که از دير باز مقبول و مطبوع عوامّ و خواصّ بوده  -زبان شعر 

نکته که رسالت عمده و سترگ شاعر، بهره گیری از هنر خويش برای  رشد و گسترش برخوردار بوده است. درک اين

ی اخلق اثری تأثیر گذار در ترويج فضايل و کمالات انساني و اخلاقي است، شعر فارسي را در مسیری قرار داد که از دوره

دوره، دورة شکوفايي شعر  خاصّ، اکثر شاعران الگوهايي بي نظیر در اين زمینه را در معرض ديد مخاطبان قرار دادند. اين

و ادب فارسي و نقطة آغازين فاصله گیری از الگوهای ابتذال آمیز است که با ظهور بزرگاني چون حکیم سنايي غزنوی و 

ناصر خسرو در خراسان و ابوالعلای گنجوی و خاقاني و نظامي در آذربايجان؛ به اوج کمال خويش نايل شده است و 

 به الگوهايي برجسته برای شعرای قرون بعد تبديل شده اند.بسیاری از شعرای اين دوره 

اگرچه از نظر طرز بیان با توجّه به تفاوتهای فرهنگي حاکم بر بخشهای شرقي و غربي و مرکزی ايران، تفاوتهای 

 غلب برخورد؛ امّا از نظر محتوا تقريباً مضامین مشترکي در اشعار اين دوره به چشم مي خورد که اعمده ای به چشم مي

 محور ترک دنیا و مافیها است. 

که زير بنای اصلي شکل گیری شعر عرفاني از اواخر قرن  –بررسي اجمالي تطوّرات و سیر تکاملي شعر زاهدانه 

؛ رموز و غموض نهفته و آشکار اين قسم از شعر را هويدا خواهد کرد که در اين مجموعه تلاش -ششم هجری به بعد است

 ن بررسي، نمونه های برجسته ای نیز در قالب شواهد شعری ارايه گردد.   شده است در کنار اي

 با توجه به آنچه مذکور گرديد، سوالات زير را مي توان در اين زمینه مطرح کرد که : 

 ؟کدام استگرايشهای زاهدانه در شعر فارسي دورة اوج و دلايل و پیش زمینه های  -

 د؟خورن -و يا افتراقاتي در مکاتب شعری قرن ششم هجری به چشم مياز نظر طرز بیان و محتوا، چه اشتراکات  -

آيا از نظر محتوا، اشعار زاهدانة قرن ششم هجری را مي توان به عنوان مهمترين عامل و زمینه ساز آغاز دورة  -

 شعر عرفاني در قرون بعد به شمار آورد؟   

 با در نظر گرفتن سوالات فوق، فرضیّات زير مطرح مي شوند که:

 اوج گرايشهای زاهدانه در شعر فارسي است. قرن ششم هجری، دورة -

طرز بیان در هر يك از مکاتب سه گانة شعر فارسي در قرن ششم)خراسان، آذربايجان و اصفهان(؛ با توجه به  -

اختلافات فرهنگي موجود در آنها متفاوت بوده امّا از نظر محتوا و درونماية شعری، تفاوت چشمگیری در آثار 

 يك از اين مکاتب شعری قابل مشاهده نیست.  هر

شعر زاهدانة قرن ششم هجری زمینه لازم برای تبديل گرايشهای زاهدانه شعر فارسي به اشعار عارفانه را فراهم  -

 کرد.   

  پیشینة تحقیق

با وجود مباحثي که در زمینة شعر زاهدانه در قرون متفاوت و در آثار شعرای گوناگون شکل گرفته است و هر يك 

از شعرای برجستة اين شیوه از سخن در قالب زهديّات، به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته اند؛  مقاله ای که در 

بررسي قرار گرفته باشد، شکل نگرفته است. تنها مقالة مشابهي که آن به صورت جداگانه سیر تحوّلات شعر زاهدانه مورد 
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بررسي شاخصه های مهم مکتب عرفاني خراسان از ابتدا تا قرن در اين زمینه نگاشته شده است مقاله ای تحت عنوان: 

به چاپ 41146146و به شمارة  .Academia.edu wwwتوسط آقای علي حسیني نوشته شده و در  هفتم هجری

 رسیده است.

 شعر زاهدانه نخستین پایگاهخراسان، 

گزيني، زهادت و ترک خراسان که از دير باز دربرگیرنده خانقاههای بودايیان و مانويان بود و در آنها  اصول خلوت

 شعر»رفت که بعدها به مأمن مناسبي برای پرورش قسمي از شعر فارسي به شمار مي ؛شدامور دنیوی آموزش داده مي

اند و شايد تحت شهرت يافت. از میان مناطق همسايه با خراسان، مرو و بلخ بیش از ساير مناطق مورد توجّه بوده «زهد

و از  هدداست که اکثر اشعار حکیم کسايي را زهد و وعظ و يا مناقب اهل بیت نبّوت تشکیل ميتأثیر همین محیط بوده

 خوبي مشهود است. ار شعرای آن ديار بهاين روی، تأثیر محیط مذهبي خراسان بر افکار و اشع

ر ، در سی -فارسي است شعر زاهدانه ل دهندهیهای تشککه بدون ترديد از اوّلین حلقه -قبل از حکیم کسايي

خورد که برخاسته از آتش شوقي نهاني است ای از نثر شعرگونه به چشم ميتحولّات ادبي ايران و بويژه در خراسان، گونه

توان در شود. اين اشعار منثور را ميمي ن از لهیب الفاظ و طرز بیان شعرا و نويسندگان احساسو شدّت حرارت آ

 شوريده احوال هرات يا شیخ مهنه مشاهده کرد.  نامه خواجهمناجات

 تمايلاتهای اجتماعي و محرّک آنان در اين کار که اتّفاقاً اسباب اشتهارشان را نیز فراهم آورد، زمینهترين عمده

بودند و اگر در مذهبان حاکم بر جامعه شدهروحي و عواطف صنوف مردماني بود که اسیر جمود فکری و تعصّبات خشك

سپردند و روح اسیر خويش را هر چند برای مدّتي ن ميشنیدند دل بدانهمه روزمرّگي، نوايي و ندايي متفاوت ميآمیان 

 دادند.اوج پرواز مي گريها، بهاندک، آزاد از هیاهوی تعصّبات و افراط

ودند بای متفاوت از واعظان زاهدنما در پیش گرفتهشنیدن سخناني موزون در پای منابر و از زبان شیوخي که شیوه

، گرايش عامّه را برای ديدار پیران و شنیدن مواعظي متفاوت گرداندندمسحور ميرا دلها  ،سحر بیان خويش واسطهو به

از همین ابتکارات بود که ناخواسته جرياني عظیم در سیر نظم و نثر فارسي د در پي داشت.  ،از مواعظ تکراری و رياآلو

 آورد. شکل گرفت و در سالهای بعد، زمینه را برای تولّد شعر عرفاني فراهم

 پیدا و پنهان زهد در شعر فارسي هایجنبه

رودکي از قبیل حنظله بادغیسي، فیروز مشرقي و الألباب از شعرای قبل از ای که عوفي در لباباز اشعار پراکنده

توان به قضاوت کلّي درباره فکر و انديشه آنان پرداخت. حتّي نمي  بلخي ذکر کرده است؛ ابوسلیك گرگاني و حتّي شهید

توان ميیز نن ؛-استکه مؤلّف تاريخ سیستان او را اوّلین شاعر زبان فارسي دانسته -وصیف سگزیاز اشعار پراکنده محمّدبن

 ابعاد فکری او را دريافت.

رسد که در اين دوره، شعر برای اغراضي با توجّه به خصیصه خسرواني بودن شعر ايران قبل از اسلام، به نظر نمي

است صرفاً در محدوده اخلاقیّات باشد و اگر هم امر و نهیي وجود داشتهبه کار گرفته شده ؛چون حکمت، اندرز، زهد و ...

 کردتوان در شعر جاهلي و صدر اسلام نیز مشاهدههمین خصیصه يعني امر و نهي در محدوده اخلاقیّات را مياست. بوده
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داشت به نحوی که حتّي قدرت او بر قدرت خطبا نیز  بر عهده یغیر قابل انکاراجتماعي  با اين تفاوت که شاعر، نقش

ای های به باديبست و از باديهها نقش ميشد، در خاطرهه مييافت و چون کلام موزونِ شاعر با سحر خیال آمیختبرتری مي

 شد. يافت و در صحاری منتشر ميای ديگر راه ميای به خیمهو از خیمه

در ادب فارسي، شعر تعلیمي در »ادبیاّت به خوبي مبیّن اين نکته مهمّ است که متفاوت مطالعه آثار ادبي ادوار 

آموزند(، دارای بهترين ای از علم يا ادب را مياخلاق و حوزه شعرهايي که مسألههر دو شاخه اصلي خود )حوزه 

آورد. آثار اغلب شعرای غیر درباری، سرشار از ای از ادب متعالي ما را شعر تعلیمي به وجود ميهاست. بخش عمدهنمونه

-ميحاک«)م و اخلاق به خود گرفته است.های تعلیهای تعلیمي است. حتيّ ادب درباری نیز در موارد بسیاری، مايهزمینه

 است. همین قسم شعرهاست که شعر زاهدانه نیز متولّد شده درون (و بدون ترديد از6434436والا،

گری کند، جلوهاعراب متمايز مي هفارسي وجود دارد و آن را از شعر زاهدان هبارزی که در شعر زاهدان مشخّصه

های اعراب بیشتر از نوع ترين حدّ آنهاست. بدين معني که زاهدانهعارفانه در عاليپنهان و پیدای عشق و گرايشهای 

های ايراني را از ممتازی که زاهدانه جنبهامّا  توانند مورد بحث قرار گیرندمواعظي است که از نقطه نظر اخلاقي مي

توان زهد را جسم و عرفان را ين نظر ميکند، آمیزش روح معنويّت با ظاهر الفاظ است. با اهای اعراب جدا ميزاهدانه

 شعر فارسي در نظر گرفت. هگرايانروح گرايشهای کمال

ای از اعتراض شعرا نسبت به گونهشود، علاوه بر آن، آنچه از اکثر اشعار زاهدانه ادوار اولّیه شعر فارسي حاصل مي

فقر  گیرر رفاه مطلق و اکثريّت مردم  گريبانهای طبقاتي است که گروهي اندک داوضاع اقتصادی جامعه و بروز فاصله

 اندمطلق بوده

ها و نابرابريهای اجتماعي بود که در نهايت، رودکي را در اواخر عمر به سوی زهد و انزوا سوق درک همین تبعیض

ی از نعمت خوردارگونه توأم با يأس و ناامیدی تبديل کرد و شاعر علیرغم برداد و زبان و بیان شورانگیزش را به بیاني وعظ

 فراوان دربار، سرانجام دريافت که:

 نــه بــه آخر بمـرد بـايـد بـاز     ه درازـزندگاني چه کـوتـه و چ»               

 رچه هست درازرا اگـ ين رسنا   واهد بـود    ـر گـذار خـهم به چنب               

 ه طرازـي از ری بگیر تا بخـواه       بپـذير انـتر از جهخواهي اندک               

 خواب را حکم ني مگر به مجاز       واب است ـبود تو خ اينهمه بادو               

 «بـاز  انـنشناسي ز يکـدگــرش    مـه روز مـرگ يکساننــد    ــاينه               

 (4،4453:4446)نفیسي،ج         

از صوفیي به نام ابوذر  ای محقّقانهکدکني در مقالهاستاد شفیعيامّا در باب اوّلین زهّاد و تمايلات زاهدانه شعرا، 

و شاعر عارف اواسط قرن چهارم ذکری به میان آورده، او را از اوّلین بنیانگذاران شعر عرفاني  بوزجاني، زاهد کرّامي

 است. بوزجاني صوفي با دوران نوجواني ابوسعید ابوالخیر مقارن بودهگويا اواخر عمر که  اندکردهمعرفّي

 رايشهاگ، در قالب شعر اين زاهدانه و عارفانه داشته یگرايشهاعلاوه بر بوزجاني، از بزرگان صوفیّه که کم و بیش 

 رد.و واعظ سرخسي اشاره ک توان به ابوعلي دقّاق، يوسف عامری، ابوالحسن بستي و بويژه بشر ياسیناند ميرا ابراز کرده
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یشتر باست که اين  شود،استنباط مي  استدر کتب متعدّد صوفیّه ذکر شدهکه بوزجاني  هآنچه از اشعار پراکند

 :تاسمبتني بر حفظ ظاهر عبادات و اجتناب از هواهای نفساني)زهد شخصي(  زاهدانه یگرايشها هدر برگیرند ،آن اشعار

 مسکیـن تـن بیچـاره اسیـری  نهـان کـرد       ت زيـان کرد هر کو ز پي کام و هـوا رف     

 بس عـابد و بـس زاهـد خـدّام بتــان کرد  هـا راهـومعـبسیــار تهـي کـرد هـوا ص     

 دهان کرد کین شوخ هوا،خشك لب و بسته  بس چیره زبان را بـه مناجات سحـرگاه      

 د جان کردـمـرگ آمـد و نـاگـاه ورا قـص   داشت به فردا بس کس که وی امید همي     

 آمـد اجـل و مهـل نـدادش کـه چنان کرد    م من  ـه که بود توبه کنگفـت به هرگـمي     

 (159-3: 4496کوب،بزرگداشت استاد زرّين،کدکنيشفیعي)                                            

بین اولّین گرايندگان به شعر زاهدانه، ابوشکور بلخي از جايگاه خاصّي برخوردار است. او که با نگرشي فلسفي، 

پنداشت، معتقد بود که درون وجود، هم روح و هم جسم)= نور و ظلمت(، مي وجود انسان را مرکّب از دو جزء نور و ظلمت

ابوشکور معتقد بود که ابعاد روحاني و ، برد نهايي نصیب روح خواهد شد. پیوسته در حال نبرد با يکديگرند و سرانجام

را به سوی کمال سوق  مندی روح از لذايذ، انسانلیکن بهره مندی از لذايذ را دارندجسماني انسان، هر دو قابلیّت بهره

ايذ، انحطاط انسان را در پي مندی و اغراق جسم از همان لذسازد و بر عکس، بهرهداده، اسباب سعادتش را فراهم مي

 خواهد داشت:

 که بـر خاصّ و بر عام فرمانرواست         مند گويد خــرد پادشاستدخر                       

 همــه شهوت و  آرزو چـاکر است ن آدمي لشکر استـخــرد را ت 

 رد هـوشـیارـچنیـن گفـت آن بـخ به دانش شود مرد پرهیـزگار       ... 

 ردی بـه راه آوردــاه گرچـو بـیـ ي پنـاه آورد ـکــه دانش ز تنگ 

 (1-9: 4494)صفا،                                                                                                                                  

اماني احمد سابوطیّب مصعبي است که مدّتي نیز وزير نصربنعصر با ابوشکور، شاعری به نام ممتاز هم هديگر چهر

ل ای کامرا نمونه توان آناست که در نوع خود ميای زاهدانه از مصعبي را ذکر کردهقصیده ،بود. بیهقي در کتاب خويش

شنده. دست زهر کفصلي خواهم از دنیای فريبنده يك دست شکر پاشنده و به ديگر »...  از يك شعر زاهدانه در نظرگرفت:

گروهي را به محنت آزموده و گروهي را پیراهن نعمت پوشانیده تا خردمندان را مقرّر گردد که دل نهادن بر نعمت دنیا 

 ابوطیّب)مصعبي(گويد: محال است...

 که بر کس نپايي و با کس نسازی    جهانــا همــانا فسوسي و بـازی                     

 باطن چو خوک پلید و گرازی  به       ظاهر يکي بیـت پر نقش آزر ...به              

 يکي را فرازی  يکـي را نشیبــي    يکي را نعیمي يکي را  جحیمــي              

 تر او را نوازیچرا آنکــه نـاکس    ...اگـر نــه همـه کار تـو باژگونه              

 ای آزیـج کـار مــايیم تـوگنـه    بـي نیـازیجهانا همانـا از ايــن               
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 (496-3: 4466)بیهقي،                                   

ای از شعر فارسي است که رقابت شديدی، بین هر چند رودکي، آن شاعر تیره چشم روشن بین، متعلّق به دوره

به نظر  .تر و مداحتر، بهتراست و هر کدام چاپلوس شاعران جهت راه يافتن به دربار سامانیان و غزنويان، وجود داشته

ست، اباشد و اگر مورد توجّه و مقبول بودهزبان تملّق آمیز خود به دربار راه يافته يا مورد توجّه بوده هواسطرسد که او بهنمي

ا توان بروزی را مياو در شعر و شاعری است که از شعرای اين دوره، فقط حکیم کسائي م هبه لطف زبان ساده و صادقان

 او مقايسه کرد.

 قسمت اعظمي از استعداد ،اشانواع مضامیني باشد که اکثر شعرای هم دوره هطبیعي است که ديوان او دربرگیرند

بخشد، پرداختن به پند و اندرز و در اين میان، آنچه سخن رودکي را امتیازی ويژه مي .اندخويش را صرف آنها نموده

 :گويدحکمت و زهد است و به دلیل همین خصال نیکو و انساني است که ناصرخسرو، لب به ستايش او گشوده، مي

 ای خوانده کتب و کرده روشن دل            بسته ز علـم و حکمت و پند آذين  

 ست            آن تیـره چشم شــاعر  روشن بینزهد و پنـد بسي گفته اشعـار  

 (64)ديوان ناصرخسرو، ص                                                                       

ین مدارانه و زهدياّت، از مهمّترين مضامهای سعادتگرايش به اموری چون خرد، علم، بي اعتباری جهان، انديشه

دريافتي از اندک ابیات باقي مانده از ديوان اوست. هرچند آوای رود و چنگ و طرب و شادی از اکثر اشعارش به گوش 

)صفا، ج « اندوه و سستي باشد مشهود است. هعدم توجّه به آنچه ماي»رسد، در مقابل، از بعضي از اشعارش نیز مي

464466 :493) 

اش یپیر هسان يك تابلوی نقّاشي در قصیدتوانگری خويش که به های دوردر مقابل همه آن شاديها و کامرانیه 

ن آمیز و پندآموز از احوال اياشعاری عبرت ،آمیز و شورانگیز خويش را بیان داشته استبه تصوير کشیده، زندگي نشاط

 است. ( نهي کرده469ديوان رودکي، ص«)خواب مجاز»شعرش را از افتادن در دام اين  هاست و خوانندجهان سروده

اعتباری دنیا است که بیهقي نیز آن قطعه را در انتهای معروف وی در بي هزهدی رودکي، همان قطعبهترين نمونه اشعار 

اعتباری اين جهان غدّار خاصّ فلسفي، پرده از بيداستان بردار کردن حسنك وزير آورده است. در اين قطعه، رودکي با بینش 

 سازد:  انجامد، پیش روی خواننده مجسّم ميبرداشته، سرانجام آن را که به مرگ مي

ـــــپـــنـــج مـــهـــمـــان را ـــــرای س  بـــه س

ـــد خـــفـــت ـــاي ـــت ب ـــدرون ـــر خـــاک ان  زي

 

ــه رواســـــت  ــي ن ــیشـــــگ ــم ــادن ه ــه  دل ن

ــــت  گــر چــه اکــنــونــت خــواب بــر در ديــبــاس

 (011)ديوان، ص                               

رسد که رودکي اين بینش زاهدانه و حکیمانه را در اواخر عمر خويش و طيّ تحوّلي روحي کسب کرده به نظر مي

باشد چرا که روح نهفته در خمرياّت و مدحیّات او همخواني چنداني با حکمت نهفته در اشعار پندآموز او ندارد. درهر 

سرشار از ادراکات و احساسات ژرف »به قول معروف ای عظیم شد که نهدار گنجیحال، پدر شعر فارسي، میراث

 است. (46434436)محبّتي،«انساني
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ي از هايزبان آشنايي داشته و از اين باب در میان صور خیال او، گاه نشانهبا شعر گويندگان عرب »اين که رودکي        

شود و بخصوص در حوزه خمرياّت، بعضي از تصويرها و مياخذ و مشابهت میان شعراء و شعر گويندگان عربي مشاهده 

ی تصويرهای خمری استفاده بیشتر هخیالهای او نزديك به شعر گويندگان تازی است و بخصوص از شعر ابونواس در زمین

مین آورد که او ناخودآگاه در اين راستا از مضاوجود مياين تصوّر را در ذهن به (14334466کدکني،)شفیعي«کرده است

 ابوالعتاهیه، که از نظر زماني تقريباً معاصر با رودکي بوده است. هشعری عرب نیز بهره برده باشد. بويژه افکار زاهدان

الفصحاء، او را زاهدی است. صاحب مجمعريگ بردهفراواني از اين مرده هحکیم کسايي بهرپس از رودکي، امّا    

هدايت، بخش سوم از جلد اوّل، «)کلاه فقر بر سر گذاشتهکسوت زهد در بر داشته و »دانسته است که 

( امّا 634491 امامي،«)است.آمیختهدريافتهای عاطفي و شاعرانه را با ادراکي متعقّلانه و استدلالي درهم(»494634436

برای  صوصیّاتيرسد کثرت اشعار اخلاقي و زهدانه در اشعار باقي مانده از کسايي، هدايت را به انتساب چنین خبه نظر مي

ت اسها کردهاش را صرف کامرانيجواني هسان اکثر شعرای معاصر خويش دوراو وا داشته است چرا که خود کسايي نیز به

آن روی گردانیده، در نهايت  است ازکار جهان را بي حاصل ديده ،-و شايد بر اثر پختگي فکری -و چون در میانسالي

 ست:اطريق زهد و اندرز در پیش گرفته

ـــتور وار بــدين ـــتم همــه عمر س ـــان گــذاش  س

 حــرص هآزم ســــتــم رســــیــد هدرم خــريــد

ــــب و روز ــدم همي ش  نـهـیــب مـرگ بلرزان

 

ـــتــ  ـــیر عیــال هکــه بـرده گش ــدم و اس فـرزن  

ــــؤال ــــکــار ذلّ س ــم ش ــان ــه حــدث ــــان  نش

ــب دوال ــی ــه ــوز را ن ــدآم ــان ب ــودک ــو ک  چ

(7:-330:73:)درخشان،  

و افکار از همان قرن دوم که مکتب تصوّف خراسان ايجاد شد، در آن سرزمین رواج ها هرچند اين قسم از گرايش

قرن  های که از آثار متصوفّادبیّات گسترش داد و به گونه هو بینشهای زاهدانه را در عرص اماّ شعر کسايي، گرايشهاداشت 

 های ابتکاریاست به شیوهو عوامّ بوده شود، اين قسم از شعر که مقبول طبع خواصّ چهارم و اوايل قرن پنجم مشاهده مي

 د.توان مشاهده کرنامه خواجه عبدالله انصاری و اسرارالتوحید ميوارد نثر صوفیانه شد که نمونه متعالي آن را در مناجات

شعر کسايي است که از اين جهت شعر  هاز ويژگیهای برجست شعر تعلیمي يعني اخلاق و ارشاد هدو خصلت عمد

ای از موارد، اين مواعظ زاهدانه رنگي کاملاً مذهبي به خود گرفته، گرداند. حتّي در پارهاو را از آثار معاصرانش ممتاز مي

رسد که کسايي در اين قبیل از اشعارش نقش واعظي را بر دهد و چنان به نظر ميشعر او را از زهد به مذهب سوق مي

او نیست. همین ويژگیهای برجسته در میان  های جز مواعظ مذهبي و اندرزهای حکیمانه بر عهده دارد که وظیفهعهد

اند کافي است تا بتوان او اشعار يك شاعر قرن چهارمي که اقران و اکفايش غرق در مواهب سلطاني و عشرت اين جهاني

در سوق دادن استعدادهای نسلهای بعدی به سوی کمال  سزاييو آرمانگرا در نظر گرفت که نقش برا شاعری متعهّد 

گرای سازد و تمامي شاعران متعهّد و شیعههمّت و شعر خويش را برخيِ آرمانهای خويش مي ههم»است چرا که او داشته

 (69334436)محبّتي،  «نمايد.پس از خود را وامدار و پیرو خود مي
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ي تخصّص -و سخنانشان از اغراض دنیوی، صوفیّه پايگاههای علميدر خلال همین تلاشهای شعرا برای رهايي خود 

 به دلیل -که غالباً شکل نثر داشت –. ادبیّات خانقاهي جدا کرده به خانقاهها منتقل کردخويش را از مدارس و مساجد 

 ت از گرايشهایای که داشت، به سرعت مقبولیّت خاصّي برای خود حاصل کرد چرا که اولاً اين ادبیّاويژگیهای برجسته

بود. ثانیاً زباني که اين قسم ادبیّات داشت زباني بود ه شکل گرفتهصوفیّ هزاهدانه و مذهبي برخوردار بود که در اماکن ويژ

به دور از هرگونه شائبه نیرنگ و ريا در رسیدن به اغراض مادّی و از همه مهمّتر، سادگي خاصيّ که در بطن اين ادبیّات 

با آتش شور و شوق زباني همراه بود. همین دو عامل اصلي اقبال عامّه را نیز اغرا نمود و به يکي از مهمّترين  ،وجود داشت

عوامل بسط ادبیّات صوفیانه و زاهدانه در محیط مذهبي خراسان و مرو و سپس به تدريج در نواحي غربي و مرکزی ايران 

 بدل شد.

عمر او، ديدار  هه و در عین حال متعصّب، رشد کرد. مهمّترين واقعخواجه عبدالله انصاری در چنین محیط بالند

و مصاحبت با شیخ ابوالحسن خرقاني بود که اين ديدار او را تحت تأثیر شديد حالات روحي و عرفاني خرقاني قرار داد و 

 از آن به بعد بود که ذوق عرفاني خواجه انگیخته شد.

همان احوال، سخنانشان  هواسطق و حال خاصّي برخوردار بود و بهکلام متصوّفه که در بطن خود از ذوق و شو

الشعرای بهار، اين تأثیری کمتر از شعر نداشتند، با کلام مسجّع خواجه همراه شد و وزن خاصيّ يافت که به قول ملك

ار عهد دي و قافیههای هشت هجايهايي است مزدوج و مرصّع و مسجّع که گاهي به تقلید ترانهبیشتر قرينه» طرز بیان او

او در شعر، خاصّه رباعي و غزل نیز دست داشته و نخستین کسي است ( »61434436بهار، «)ساساني، سه لختي است.

 گويد:( آنجا که مي614همان، «)آورد.که در میان نثر به مناسبت موضوع، شعر مي

خار آن، آن کلام دل است که نیست گرفتار آن. الهي از هر دو جهان  هي محبّت تو گلي است محنت و بلاال»

 عافیت دريدم: هبلا بريدم و پرد هام و جاممحبّت تو گزيده

ـــتــم کــن ـــرمس ـــق س ـــراب عش  يــارب ز ش

ـــتم کن  ـــق تــهي دس  از هـر چــه بــجــز عش

 

ـــتم کن  ـــق خودت نیســـت کن و هس  وز عش

ـــتــم کن ــا بس ـــق پ ــه بــنــد عش  يــکــبــاره ب

 (46-49: 4496)انصاری،                     

پرداخت و اين میزان از شور و حرارت را آن هنگام که بامدادان به قرآن خواندن مي»و گويا به قول جامي،   

 ( يافته بود.44134495؛ )جامي،«چاشت به درس گفتن و تا نماز خفتن بر ناهار بودن

ل طريقت و مقامات سلوک عرفاني را مدوّن مناز»خدمتي که پیر هرات به مکتب عرفاني خراسان کرد اين بود که 

ای آورد و در اين ترتیب، بر کیفیّات باطني و اشراقي انحصار نکرد بلکه اخلاق بندی مقامات، ترتیب تازهساخت و در درجه

و آداب زندگي متعارف را نیز دخالت داد تا هر فرد صوفي در عین حفظ پیوند با زندگي، سیر معنوی داشته باشد و 

 ،ص يازده از مقدّمه(4465شريعت،«)ت را با شريعت همراه سازد.طريق
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خانقاهي، در سیر  همهمّ ديگری که در قرن پنجم هجری روی داد و در کنار بسط خانقاهها و ادبیّات زاهدان هحادث

ار بوده گذعلوم به ويژه علوم مذهبي نقش بسیار مهمّي داشت و در بسیاری از جريانات فکری که بر ادبیّات نیز تأثیر 

 لب ارسلان بود. آها در زمان جلوس است، ايجاد نظامیّه

ك المل، سبب توجّه خاصّ نظامستاشايد نفوذی که متصوّفه از اواخر قرن چهارم نزد اقشار گوناگون جامعه داشته

د و کرر ميبه اين طبقه شد و در اين شیوه تا به حدّی پیش رفت که هر سال ضمن انفاق، رواتبي نیز بر ايشان مقرّ

داد. همین اعمال کافي وافری به متصوفّه نشان مي هداد و علاقساخت. خانقاهها را گسترش ميحاجاتشان را برآورده مي

 همغلام ه»گونه بر زبان آورد که: منش گردد و ارادت خويش را بدينای موجّه و صوفيالملك تبديل به چهرهبود تا نظام

 (46634469جمنوّر، بنا«)صوفیان عالمم.

همین اقبال عمومي خواجه به متصوّفه و گسترش خانقاهها، به صورت غیر مستقیم در بسط ادبیّات صوفیانه و 

 علوم از قرن پنجم به هها به ظاهر امری شگرف در توسعاست. اگرچه تأسیس نظامیّهزاهدانه نقش غیر قابل انکار داشته

ي سان ساير مدارس دينمراکز به فراگیری و تربیت علوم خاصّ شافعیان، به آيد امّا به دلیل انحصار آنبعد به شمار مي

 توجّهي و حتّي ممنوعیّتدند، مانع رشد علوم عقلي گرديدند که خلاء ناشي از اين بيشها ايجاد که به تقلید از نظامیّه

 شد. بعد از مغولان نیز به شدّت احساس مي هتعلیم و تعلّم علوم مذکور تا دور

الملك را نیز بايد افزود که آنان را هم رديف خرّمدينان و مزدکیان شمرده، وامل مذکور، شیعه ستیزی نظامبر ع

ست اآنان را فراهم آورده هحرمتي و حتّي توببر آنان تاخته، موجبات بي ب خويش نیز به مقتضای حال و مقالدر متن کتا

 کتاب خويش، نقل کرده است. در  «النقض»ها را صاحب کتاب  گیری اين سخت هکه نمون

های علوم عقلي، محدوديّت اين علوم را در مراکز وابسته به دربار به همراه داشت  تخريب بنیان با وجود اين که

ای ادبیّات عامیانه نزد مردم و خارج شدن انحصار علوم ادبي از گیری گونهامّا مهمّترين و بارزترين اثر اين تخريب، شکل

 دربارها و شیوع آن نزد عامّه بود. 

علوم عقلي نصیب ادبیّات شد،  هالملك در حیطاز سختگیريهای خواجه نظام که ديگری مهمّعلاوه بر آن، دستاورد 

 هکاملاً ممتاز در قرن پنجم، زمین هرشد افکار ديني و بويژه زاهدانه و رواج آن در نظم و نثر اين دوره بود. ظهور دو چهر

نثر فارسي را از حالت سادگي قرن ای قرار دهد که سبك نظم و مناسب و مساعدی را فراهم آورد تا ادبیّات را در نقطه

 به سوی تنوّعي دلنشین سوق دهد.  کرده، چهارم خارج

ممتاز اين عصراند که  هو ابوسعید ابوالخیر، دو چهر -که پیش از اين از او سخن رفت -خواجه عبدالله انصاری

ز میان، ابتکار ابوسعید، چشمگیرتر اابتکار آنان، ادبیّات فارسي را با افقهای روشنتری مواجه ساختند و در اين  ،شكّبي

 .انصاری استخواجه عبدالله

باطني بود که باب جديدی به نام سماع را در  وردار بود، شور و نشاطمهمّي که تصّوف خراسان از آن برخ ژگيوي

ايراني به روی متصّوفه گشوده بود و آيینهای رايج و تعصّب آمیز و گاه خشك و صوری را تبديل به  -تصّوف اسلامي

شد، اقبال عامّه به تصّوف و يا حدّاقل، از بین آيینهايي منعطف و مطبوع نموده بود که آنچه از اين رهگذار عايدش مي
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 (  117-140، )صص یاز آغاز تا قرن قرن ششم هجر رانیدر ا يشعر زهد فارس ريس ،14،شماره14ان و ادبيات فارسي،دوره فصلنامه تخصصّي زب

 ای بود که در عرصه نظم و نثر توسّطالناس نقش بسته بود و اين شیوه، شیوهدن سوء تعبیرهايي بود که در ذهن عوامّ بر

د شخواجه عبدالله انصاری هروی ابداع شده بود و در آن، گاه به مقتضای کلام بیتي يا رباعیي مابین سخنان آورده مي

گويا »عنوان سرمنشأ غزل زاهدانه و عارفانه در قرنهای بعدی در نظر گرفت.  ها را بهتوان همین تك بیتها يا رباعيکه مي

گونه عبارات، بیشتر متوجّه آن بود که سخن خود را از حالت نثر عادّی بیرون برد و به کلام منظوم خواجه در تنظیم اين

 هتوان شیو( به همین دلیل مي33634466، 6صفا،ج«)تر باشد و هم حفظ آنها آسانتر گردد.نزديك سازد تا هم دلنشین

 حتّي نثر مسجّع فارسي در نظر گرفت. خواجه را الگوی ممتاز متون نثر موزون مربوط به متصّوفه و

م اين دوره ه هقرن پنجم وامدار اوست، ممتازترين چهر هامّا پیر مَهنه، ابوسعید ابوالخیر که شعر زاهدانه و صوفیان

ابوسعید در تصّوف و عرفان ايراني، همان » عقايد است. به قول دکتر شفیعي کدکني از لحاظ سبك و هم از لحاظ افکار و

زيبايیها و ارزشهای قبل  همجموع هکمال و گلچین کنند همقام را دارد که حافظ در قلمرو شعر فارسي. هر دو تن دو نقط

وسعید نیز به نوعي ديگر در پايان های شعری بدين کار پرداخته و بدرخشان تجربه هاند. حافظ در پايان دوراز خويش

های ها و انگارهالعقدی است که آموزه( در حقیقت، او واسطة466434469بن منّور، جمحمد«)درخشان تصّوف. هدور

بعد از خويش  هدور هش به هیجانات زاهدانه، عاشقانه و عارفانهايماقبل خويش را به مدد آموختهزاهدانه و عارفانه عصر 

 پلي مابین سنّت و نوآوری در قرن پنجم ايجاد کرده است.پیوند زده، 

ای مستقیم يا گونهشود مبیّن آن است که بهش استخراج ميهايهارادات خاصّ او به حلاّج که از بین نوشت

ا راست و اين در شرايطي بود که صوفیان متعصّب خراسان و عراق، حلاّج غیرمستقیم تحت تأثیر افکار و رفتار حلاّج بوده

یخ، اعتنايي شهمان متعصّبان در مواجهه با بي اند و سرانجام بر همین اعتقاد بود که بر دار کشیده شد.دانستهکافر مي

کند و مجلس اينجا مردی آمده است از میهنه و دعوی صوفیي مي» محضرها ساختند و خطّها به خلیفه نوشتند که:

فرمايد و کند و سماع ميگويد و پیوسته دعوتهای با تکلّف مياخبار نميگويد و تفسیر و گويد و بر سر منبر بیت ميمي

د: من زاهدم. اين نه سیرت زاهدان و نه شعار صوفیان گويخورند و ميه و مرغ بريان ميکنند و لوزينجوانان رقص مي

ترتیب دهندگان  هر عهد( اگر چه حکم در باب بوسعید ب63-66همان، صص«)اند.است و خلق به يکباره روی به وی نهاده

 اصلي نامه گذاشته شد امّا سرانجام ماجرا ختم به خیر شد.

-داشته اغراق هاست، جنباگرچه ممکن است بسیاری از رياضات را که محمّدبن منّور در اسرارالتوحید ذکر کرده

ه باشد چرا که در توجیهمین رياضتها يافته ههمه مقامات و کرامات را در ساي آن ،باشند امّا بعید نیست که خود بوسعید

گويد: کشي آن حضرت ذکر کرده، ميمبني بر رياضت )ص(رياضتهای طاقت فرسا و جانگزای خويش روايتي از پیامبر اکرم

رياضت مفتاح همه سعادتهاست و کیماء همه دولتها... چون مرد قدم در راه مجاهدت و رياضت نهد هر صفتي از صفات »

دارد ببدل وی خصلتي از خصال حمیده بنشیند ... و اين رياضت به مجاهدت برمي هواسطبه توفیق حقّ و به مذموم که

ابن «.)لصالحا إذا أرادَ الله بعبدٍ خیراً يوفقُّهُ لِلعملِ »تعالي پیوسته بود چنانك رسول گفت صلّي الله علیه وسلمّ:  توفیق حقّ

 ( 1634469ابي سعید،



121 

 
 

 91 تابستان، 14نامه تخصّصي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره فصل

 شود و اشعار قلیلي که دردر ادبیّات فارسي گشوده مي زاهدانهاست که باب شعر صوفیانه و  از همین دوره به بعد

نهد. همان اشعار رو به کثرت مي ،مفاهیم اندرزی و زاهدانه بود هديوان معدود شاعران عهد غزنوی و ساماني در برگیرند

ساخت، در حقیقت خود مي هخواند و دل و جان آنان را شیفتخويش ازبر مي هدل دورای که بوسعید بر مردمان سادهساده

ای بود که تجربیّات روحاني و دريافتهای شهودی به خدمت گرفتن زبان شعر برای القاء مباني و مفاهیم عارفانه و عاشقانه

 شدند.او را شامل مي

( 43534494، 4،)يوسفي،ج«وظات خويشذوق لطیف و محف هواسطبه»است امّا  اگر چه بوسعید شاعر نبوده

های زاهدانه و عرفاني را در قالب اشعاری که از مشايخ خويش به ارث برده بود، وارد شعر فارسي کرد و به عنوان انديشه

اغلب شعرای صوفیّه، خواه ايراني، خواه ترک و هندی که بعد از او »شمرده شد که « يکي از بزرگترين شعرای صوفیّه»

( و شايد از اين بابت باشد که در تاريخ تحوّلات 435همان، ص«)ن طرز و روش او را برگزيده، پیروی نمودند.آمدند، اي

تصوّف، در کنار بزرگاني چون سنايي و مولانا قرار گرفته، به عنوان يکي از نخستین پرچمداران  ههای زاهدانه و عارفانانديشه

ادامه دهندگان فلسفه ايران »سهروردی نیز او را در رديف  تا آنجا کهشود های عرفاني شعر فارسي قلمداد ميانديشه

 (9قرار داده است.)ابن منوّر،ص« باستان و تداوم حکمت خسرواني ايراني

همداني، بابا طاهر،  هنام شیفت قرن ششم، هانتقال شعر مدحي به شعر زاهدانسلسله  ههای مفقوددر میان حلقه

ناخودآگاه قرن ششم وجود دارد،  هقرن پنجم تا ظهور سنايي، در شعر اخلاقي و زاهدان کند. فترتي که ازخودنمايي مي

ر سان شعسان ممکن است پس از بوسعید، فکر و زبان و بیاني پخته بهدهد که چهها را در اذهان شکل ميپرسشاين 

صوفیي وجود نداشته است يا اصلاً وجود داشته است و  ياسنايي، شکل گیرد؟ آيا واقعاً در بین اين سالهای فترت، شاعر 

 در حجاب گمنامي گرفتار بوده است؟

از شعرای رسمي و درباری، که اشعارشان به مدد زندگي در دربار و خدمت به سلاطین و مدح اعوان و انصار  جدا

های عواطف شراره هن دربرگیرنداند گروهي ديگر از شعرا که نغماتشاحکّام باقي مانده، به ادوار مابعد منتقل شده

 الناس برايشانشان را شهر به شهر و کوی به کوی، گردانیده است و جايگاهي ويژه نزد عواماست، آوازهشان بودهباطني

 فراهم کرده است و ورقي از اوراق تاريخ ادبي و فرهنگي را برايشان اختصاص داده است.

 ادب هاند سوای آن عشقي است که مديحه سرايان ادوار اولیّوردهعشق جانسوزی که متصوّفه میان متون خويش آ

اند. اگر فرّخي و منوچهری و عنصری و امثالهم، عشق را با اغراض مادّی خويش فارسي در آثار خويش از آن سخن گفته

حني ز عشق ساخته، لای موزون و دلنشین ااند، شعرای گمنامي نیز بودند که نغمهکردهتقديمآلوده، به دونان و سگساران 

 اند.اند و شکل عالي عشق را در مقابل نوع داني آن، عرضه نمودهعاشقانه و پاک را وارد جريانات ادبي نموده

بیان حلقه اتصال ای دانست که گمشده هجزو همان حلق -دناگر چه زاهدانه نباش -اشعار باباطاهر راتوان مي

 سنايي و عطّار وبا سنايي است. اگرچه باباطاهر در ادبیّات ايران از جايگاهي همسان  هشورانگیز ابوسعید و شعر زاهدان

سند، های ممدوح پهمین قدر که شعر عاشقانه را حرکتي داده و با انداختن پیرايه»مولانا و ديگر بزرگان برخوردار نیست، 

اذکايي، «)زل سرايان بزرگ متأخّر سپردهلطیف و پاکیزه درآورده و به دست غ هآن را خالص و رقیق کرده و در جام
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( خدمتي بس شگرف انجام داده است و چه بسا که احوالات و تجربیّات نويني تقديم سنايي و بزرگان قرن 5434495

 ششم داشته است. 

قرن ششم در تاريخ نظم و نثر ادب فارسي از جهات متعدّد ديگری نیز دارای اهمیّت است. اين قرن در حقیقت، 

هايي بود که تخم آنها از قرون پیشین در کشتزار انديشه و ذوق هنرمند ايراني کاشته ها و ايدهشکوفايي انديشهقرن 

ای که در سخنان ابوسعید و آثار احمد غزالي بود. تصوّف عاشقانهها آبیاری شدهالقضاتبود و با خون حلّاجها و عینشده

 محض را از رونق انداخته بود.  هعابدان القضات همداني متجلّي شده بود، تصوّفو عین

به نواحي مرکزی و شمال غرب نیز دامنه آن خاستگاه اصلي تصوّف عاشقانه، غرب خراسان بود که به تدريج 

ود. های زاهدانه و عارفانه بکشیده شد و از اين رويداد آنچه نصیب ادبیّات شد تغییر الگوهای مدّاحي و چاپلوسانه به شیوه

( 45634435پورجوادی،«)ورزی استکند، عشقانسان عاشق است و خدا معشوق و کاری که انسان مي»که  اين ديدگاه

ای به نام اتّصال عاشق و معشوق را وارد تجربیّات عرفاني ای فراتر، اين عشق، تجربهمدار اکثر اشعار گرديد و در مرتبه

ی الدين سهروردهای وحدت وجودی شیخ شهابغ انديشههای فلسفي آمیخته شده، مبلّشعرا گردانید که گاه با انديشه

 الدين ابن عربي گرديد.و در قرن آتي، محي

های متصوّفه قرن ششم و موافقان و های فلسفي سهروردی در افکار و انديشهجدالي که از رهگذر تأثیر انديشه

 يونان و غرب کرد. هگیری علیه فلسفه جبههمخالفان آن به وجود آورد، وارد مضامین شعری نیز گرديده، آنان را وادار ب

توان گیری شعر فارسي نیز رواج داشته است، در شعر رودکي نیز ميشکل هنظیر همین اعتراضات را که گويا از قرون اولّیّ

 مشاهده کرد:

ـــیــب  مرا ز منصــــب تحقیق انبیــاســــت نص

ـــم، جــان چــه رنجــه کنم  بـرای پرورش جس

 

ــاني  ــــك يــون  چــه آب جـويـم از جـوی خش

ـــگبــاني ـــد روح القــدس بــه س  کــه حیف بــاش

 (051)ديوان، ص                               

ممتاز است که آثارشان در بسیاری ازموارد، الگوی فکری و عقیدتي بسیاری از شعرا  هامّا قرن ششم شاهد دو چهر

 همداني.ابو حامد محمّد غزالي و عین القضات و نويسندگان هم عصر و حتّي ما بعد خود گرديد. 

ای تأثیرگذار در تحولّات هم عصرش تبديل به چهره هغزّالي که به دلیل اعلان مخالفت خويش با سبك فلاسف

طرز نگرش خويش به عوالم معنوی و مادّی شعر فارسي که همان جان و جهان باشند،  هواسطفکری و عقلانیّت گرديد، به

های شعرا از همان عوالم گرديد. ها و طرز تلقّيأ بسیاری از انديشهگذاری کرد که پس از خود، منشالگويي جديد را پايه

اگر بنا باشد بعد از »وی در انواع علوم به حدّی بود که سیوطي در بیان عظمت او بیان داشت  هوسعت اطّلاعات و مطالع

 (11334434، 6ادوارد براون، ج«)شكّ آن کس جز غزالي نتواند بود.پیغمبر ديگری بیايد، بي)ص( محمّد

کرد، غزّالي بر آن بود که به دنبال ايراني حاکم مي هدر همان آشفته بازار مباحث فلسفي که نوعي يأس را بر جامع

ای باشد تا اين يأس عامّ، ذهن خواصّ را تباه نگرداند و آنان را به بیراهه و سرانجام بن بست و جمود عقلاني نکشاند. طريقه

کرد اين انديشه بود که چرا هیچ کس در ، آنچه مخصوصاً ابوحامد را متأثر مي)در نیشابور(الحرمیندرس امام هدر حوز»
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( همین آشفته 4634466کوب،زرّين«)گويد.باب خطری که از جانب فلسفه، دين و اعتقاد را تهديد مي کند، چیزی نمي

 در پیش گرفت تا مگر حقیقت را باز يابد. بازار فلاسفه بود که او را از مدرسه بیزار گرداند و خود سفری ده ساله را 

فارسي  هبود که ترجم« احیاء علوم الدين»آور اين سفر طولاني و گريز از نظامیّه، کتاب دستاورد شگرف و شگفت

دب بزرگان افکری بسیاری از  هسنگ بنای هندس»توان آن را ميدر حقیقت معروف است و « کیمیای سعادت»آن به نام 

 ( در نظر گرفت.46634436ي،محبّت«)ز اودر اعصار بعد ا

 ه بود که علم قلبين ادّعای صوفیّ ا ،کرد در حقیقتآنچه را که ابن عربي نیز در سالهای بعد از غزالي تکرار مي

تقدير چنان »شايد  .شود و عقل جزوی عاجز از درک الهي استهمان معرفتي است که از حالت کشف و شهود ناشي مي

ترين ضربه بر عقل به دست فقیه و متکلّمي چون غزالي فرود خواسته بود که در جدال طولاني میان عقل و قلب، مهلك

 (1934436پورنامداريان،«)آيد.

هر جا از کلام خويش که  چون ابوسعید، در ،-اشتهار نداردبا وجود اين که به شعر و شاعری  - نیزالقضات عین

کرد. تعريفي که او از شعر ، از آوردن شعر در کلام آتشین خويش دريغ نميی حال و مقام شنوندهاقتضا بهکرد مياراده 

جوانمردا! اين شعرها را چون آيینه دان، آخر داني که آيینه »بیانگر روح لطیف و احساسات باطني اوست:  ،کندارايه مي

دان که شعر را در خود هیچ معني ، صورت خود تواند ديد. همچنین ميهر که در او نگه کند را صورتي نیست در خود امّا

نیست اما هر کسي از او آن تواند ديدن سیر شعر زهد که فقد روزگار او بود و کمال کار اوست. و اگر گويي شعر راه معني 

نه گويد: صورت آيیکنند از خود، اين هم چنان است که کسي آن است که قايلش خواست و ديگران معني ديگر وضع مي

، 4القضات همداني،جعین«)صورت روی صیقل است که اوّل آن صورت نمود و اين معني را تحقیق و غموضي هست.

64634499) 

گرايي ادبي شعرا و ادبايي بود که اصولاً به دربارهای مختلف های انساناز انديشه القضات، مملوّ دنیای عقلاني عین

 هشد، تأمین مالي و جاني شعرا از يك سو و اشاعسلجوقیان وابسته بودند. آنچه از اين وابستگي نصیب هر دو طبقه مي

 اً تعدادشان نیز کم نبود و متأسفانهرفت که اتفاقط مدايح شعر از ديگر سو به شمار ميمشروعیّت شاهان سلجوقي توسّ

انگیز خويش، شهرتي برای خود و ممدوحشان کسب کرده بودند. آمیز و احساسقاشعار تملّ هواسطبسیاری از آنان نیز به

امیرمعزّی، اثیرالدين اخسیکتي، انوی ابیوردی، ظهیر فاريابي، و .. از جمله اين قبیل شعرا بودند که اين شکل از هنر 

 و ذلالت را از هم صفنان ماقبل خويش چون عنصری و فرّخي به ارث برده بودند. فروشي

توان ترسیم کرد آنست که او اين مسیر را از فقه و کلام آغاز کرده القضات ميآنچه از سیر تکاملي فکری برای عین

همان، .«)استسانیدهرقانه به اوج آنرا با شعر و شاعری و تصوّف مستانه و عاش»و در نهايت است به فلسفه و عرفان رسیده

 (64ص

 فلسفي ـ اسلامي دانست که به قول هانری نابغهعربي، ابننیمه دوم قرن ششم و تاريخ بعد از آن را بايد متعلّق به 

اند. زيرا خويش ههای معنوی مقتدر و نادری است که خود معیار راست انديشي خاصّ و خويش و زماناز آن چهره» کربن

انديشي زمانه است تعلّق دارند و نه به راستآنها تعبیر شده هزی که عموماً از آن به زماننه به چی

 (1134431کُربن،«)خويش.
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پرتلاطم آرا و افکار فلسفي رايج در  هدار دورترديد میراثدر تاريخ ادبیّات ايران بدان جهت است که بي اواهمیّت 

 اند و اربابزيستهتعصب علمای قشری مي هکه در دور بودالقضات  نظم و نثر فارسي است. او وارث افکار حلّاج و عین

وحدت شهودی سهروردی  هکردند. انديشه وحدت وجودی که شکل تکامل يافتتعصّب تهمت کفر و الحاد بر آنان وارد مي

 شعرای سلف چون رودکي، کسايي و هزاهداننیمه القضات و امثالهم بود، از قرن ششم به بعد، شعر  نو غزالي و عی

و بدين ترتیب، باب  بدل کردسنايي، خاقاني، نظامي و ...  هدانه و نیمه عارفانة شعرايي چونازرا به اشعار  ناصرخسرو

 ای گرديد ـ گشوده شد.رات عمدهجديدی در شعر ايراني ـ که همپای آن، نثر فارسي نیز شاهد تغیی

 

چشمان طراز و لعبتکان چین و ختن، مسندنشینان اصلي  غزل شاعران که پیش از آن، شاهدان هر جايي و سیاه

رفتند شاهدی ديگری به دلبری گرفت که خود اصل تمام دلبريها و طنّازيها بود. با توجه به ماهیت آن قلمرو به شمار مي

يد ای جددر مضامین متعدّد، قصايد طويل و گاه کسیل کننده، جای خويش را به غزل دادند و دورهپذيری آن غزل و تنوع

ای اعتل هتوان گفت نقطاز سبك شناسي نظم و نثر فارسي نیز آغاز شد. در هر حال، آنچه در باب شعر زهد فارسي مي

برد. اين نظر از آن جا سیر خويش، سود ميترين روزگار آن در قرن ششم هجری  است که در آن، تصوّف نیز از درخشان

ودند، بای که از متصوّفه مشاهده کردهگردد که در اين عصر، بسیاری از حکّام سلجوقي، به دلیل حسن سابقهناشي مي

 .داشتزده ايراني را تا حدودی ساکن نگاه ميعوامّ ههای زاهدانه آنان، جامعاقبال عمومي بر آنان داشتند چرا که انديشه

های انهايستادند و زخم تازيهر چند در اين مسیر بزرگاني نیز بودند که در مقابل تند بادهای آرای عوامانه و عوام فريبانه مي

 خريدند.کفر و الحاد را بر جان مي

 

يافته در شعر قرن ششم از پختگي چنداني برخوردار نیستند امّا همین حدّ از تهذيب اگرچه مضامین زاهدانه راه

 رود.های متعالي افکار عارفانه به شمار ميهای عرفاني و از نمونهترين مبادی ورود به گرايشتصفیه نفس، از مهم و

سیمايي از شعر متعهّدانة ايران تا قبل از حکیم سنايي غزنوی ترسیم کنیم، بدون ترديد، ناصرخسرو بخواهیم اگر 

شاعر  عنوان يكبیشتر بهناصرخسرو تعهّدگرا خواهد بود. هرچند  گذار شاکله اصلي و چهارچوب بنیادين اين شعربنیان

شود امّا شعر زاهدانه نیز در کنار اين خرد دوستي مورد توجّه شاعر قرار گرفته گرا و خرد ستای در نظر گرفته ميعقل

 است. 

ف ند، روح لطیابرخلاف تصوری که ناصرخسرو را اسیر تعصّبات سخت، اعتراض آمیز و زهد عبوس خويش دانسته

همه تضادهای رفتاری و گفتاری عالمان و حاکمان نبوده است، جرأت چنان و شکننده ناصرخسرو که قادر به تحمّل آن

عصیاني را به او بخشیده است و شاعر را از اسارت آنچه معمول دوران و مأمول حاسدانش بوده، آزاد ساخته است تا 

 ترجیح دهد. وحشت و انزوای يمگان را بر کاخ حاکمان 

که نکته مهمي که از بابت شعر زاهدانه ناصرخسرو بدان بايد اشاره کرد، اوضاع متصوّفة عهد اوست. با توجّه به اين

روند و هنوز خصلت زهد ريايي بعضي از متصوفه مشهود نیست؛ اين قرون پنجم و ششم، ادوار اوج تصوّف به شمار مي

های زاهد و متشرّعي مانند ابوالقاسم صوفیان روزگار ناصر، چهره»اند. ن ماندهطبقه از تیر انتقادات ناصرخسرو در اما
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های آيین خويش داشتند و با ای نسبت به آداب و ارزشقشیری و خواجه عبدالله انصاری بودند که پايبندی صمیمانه

 ( 66 :4493)درگاهي،« وجه تمايزی نداشتند. صوفي نمايان معاصر سنايي و مولوی و حافظ، هیچ

از بطن زهديّات ناصرخسرو، شايد بینش عارفانه نیز حاصل گردد که نشأت گرفته از بینش خاص فلسفي اوست 

همه نکوهش جهان و گريز از دنیا، ترک لذّت جسمي و به تعبیر او لذّت بهیمي، همه و همه با فضا و روح اين»چرا که 

 (4434436طاهری مبارکه،«)م هجری قمری، همخواني دارد.های چهارم و پنجعرفاني حاکم بر جامعه ايراني در سده

رکن ديگر شعر زاهدانه قرن ششم هجری، حکیم شوريده غزنه است. اهمیتي که سنايي در شعر صوفیانه از آن 

برخوردار است، ناشي از بیان صريح و آشکار و بدون پروای او از مفهوم زهد و مباني صوفیه است. او در حقیقت، بدين 

کا، ،)يان ريپ«عرفان را به گونه نگرشي فیلسوفانه از زندگاني در مثنوی اندرزی کوتاه يا بلند گنجانیده»شیوه، 

 ( الگويي مناسب در اختیار شعرای دوره بعد از خود از قبیل عطّار و مولانا، قرار داده است.16634434

نهاد و زبان آتشین را جايگزين آن ساخت.  کارانه را به کناریکه راه خويش را بازشناخت، بیان محافظهپس از آن

 اين دوره از حیات او دارای دو ويژگي ممتاز است:

کارگیری ابزار زبان جهت بیان مضامین و مفاهیم عرفاني و زاهدانه است. در اين دوره او از مرحله ويژگي اوّل، به

ن شمارد و بهايي بر آچیز را به چیزی نميهیچای است که تجربه و آزمايش جسته است و از دام تن نیز بازرسته. وارسته

نهد. سپس سر مستانه گذارد و گام در اقلیم جان ميبازی است که درراه مقصود، پای بر هر چه هست مينهد. پاکنمي

 سرايد:مي

ـــت و هوس  درگــه خلق همــه زرق و غريــب اس

ـــي يـافـت از آن درگـه يافت  هر کـه او نـام کس

ــاغ  ملــك بنــدة خــاص ملــك بــاش کــه در ب

ـــرت او   «لــا تــأمن»گر چــه بــا طــاعتي از حض

 

ــس  ــان دارد و ب ــه ــد ج ــداون ــاه خ ــار درگ  ک

 ای بـرادر کـس او بــاش و مـینــديش از کس

سَ ـــَ ـــبهــا ز عَس ـــحنــه و ش  روزهــا ايمن از ش

ـــیتي از در او  ــا مـعص ــا تیــأس»ور چــه ب «ل  

(449)ديوان، ص  

است که « ظالم و جهان خواران متجاوز و زورگوشهرياران »ويژگي دوم، زبان گزنده در مقابل ارباب جور و جفا و 

دهد و سعي دارد مستان بادة غرور و خودخواهي و ديوانگان خشم و شهوت را با مورد انتقاد شديد قرار مي»آنان را 

مانند که تا آن روزگار سابقه ندارد، شاه ستمگر که با جسارتي بياعتراضات پر از نیش و سرزنش خويش بیدار کند چنان

( و سپس با جسارت تمام، 4434434ديوان، «)خواند.داند بلکه او را چون چارپايان مرد افساری ميشايسته افسر نمي را

 سرايد:همه چاپلوسي و دريوزگي درگاه پادشاه دانسته، چنین مينیاز از آنخويش را بي

ــت اندر نفاذ حکم او ــلطان آنکه هس ــت س  کیس

ـــورم ـــاه کش  تو همي لــافي کــه هي من پــادش

 ظلمودر ســـری کانجا خرد بايد همه کبر اســـت

ـــم ترکان تنگ گردد گور تو  بـاش تـا چون چش

ــدازان بری  ــاوک ان  خـنجر آهنجــانش بحری ن

ـــاه خود نـه ـــوریپـادش ـــاه کش ای چون پـادش  

ـــری ـــاری نــه مرد افس ـــر مرد افس  بـا چنین س

ــد کریگرچه ــافت ص ــازی در مس خود را کورس  
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ــدخوار ــة فرزن  توچوموش از حرص و دنیــا گرب

 

ســــت مهر مــادریگربــه را بر موش کي بوده  

(664-664)ديوان، ص  

و از همین ويژگي دوم شعر سنايي در دوره بعد از تغییر احوال اوست که تفاوت زهد او با شعر زاهدانه قبل از او 

 کدامهیچشده است،  ای که از زبان شعرا و نويسندگان پیش از او جاریشود. مفاهیم والای زاهدانهخوبي مشخص ميبه

با زباني  ، -و تا حدودی ناصرخسرو  -اند. امّا سنايياند و بیشتر جنبه تعلیم و اندرز داشتهبه اين اندازه قاطع و جزم نبوده

آمیز بر هر چه غیر از اهداف زاهدانه و عابدانه بوده، تاخته است و حتيّ حاکمیت را نیز از چنین جسارتتند و برّان و اين

 بهره نگذاشته است. ويش بيوتاز خاين تاخت

هر چه هست آن است که شايد زهد سنايي و تعلیمات و اندرزهای آمرانه و غیر آمرانه او که ريشه در تاريخ دارند 

گي اجتماعي و حتّي فرهن  –شود، بازتابي از اوضاع سیاسي و سابقه اين قبیل تعلیمات صرفاً به دوره اسلامي ختم نمي

اند و گاه به کسوت اندرزهای اخلاقي درآمده، اشد که تحت تأثیر شرايط زماني، تغییر چهره دادهحاکم بر جامعه ايران ب

 اند. تر، جنبه تعلیمي به خود گرفتهحکم ضرورت با لحني ملايمگاه نیز به

 در هر حال، تاريخ ادبیات اين سرزمین، مديون سنايي است چراکه در عصر رواج شعر درباری و عاری از هر نفعي

اول قررا پیش روی شعرا و ادبای پس از خود قرار داد و در حقیقت پیش متعهدانهی نويني از شعر هاافق، الناسعوامبرای 

زمین را در معرض توجّه جهانیان قرار داد. حرکتي که با ظهور خاقاني و حرکتي شد که از قرن ششم به بعد، شعر ايران

 به اوج خود رسید.نظامي، دوام يافت و با عطّار و مولانا 

سرآغاز نوعي از شعر است و قصايد »های او و بويژه حديقه، توان به راحتي دريافت که مثنویمطالعة اشعار او مي

توان سراغ او نیز سرآغاز نوعي ديگر و غزلهايش نیز حال و هوايي متمايز از غزلهای قبل از وی دارد. کمتر شاعری را مي

( در اين میان شايد 634496شفیعي کدکني،«)ی سرآغاز و دوران ساز به شمار آيد.گرفت که در چندين زمینة شعر

مهمّترين ويژگي میراث ماندگار سنايي، بینش زاهدانه و نوعي خفیف از رموز عرفاني باشد که ابوسعید اوّل بار آن را وارد 

و جذبات عشق نه بیان مسايل  مخصوص بود به جوش»که به قول شبلي، بیان ابوسعید شعر ساخت امّا به دلیل اين

 توفیق را بايد از آن سنايي دانست.(، اين 49434464نعماني، «)متعلقّه به تصوّف و اسرار و مراحل عرفان

های او نیز در شعر قرن مذکور، از نابغه شروان، خاقاني، ديگر چهره ممتاز قرن ششم هجری است که زاهدانه

ازنظر شعر زهد، سیمای خاقاني در ادب فارسي، سیمای يك زاهد تمام عیار نیست جايگاه والايي برخوردار است. اگرچه 

شود عبارات و سخناني زاهدانه و اندرزگونه است که ناشي از خصال زهدورزانة و امّا آنچه گاهي از شعر او حاصل مي

توان در شعر او يافت امّا از یز مينگرش زاهدمآبانة او به اين مشعبدسرای اندوه افزاست که ردّ پايي از افکار سنايي را ن

 نظر طرز بیان، زبان خاقاني از صلابت و استواری خاصّي برخوردار است.

ست اخورد، گاهي رنگي عرفاني و معنوی به شعر او بخشیدهلای اشعار او به چشم ميآمیزی که در لابهبیان تجرّد

افتد و چهرة شاعر را از يك چهرة زاهد به ميربايد و پیش که از نظر معاني و مفاهیم، گاهي گوی سبقت را از سنايي مي

طبع بلند پرواز ناخرسند او که از همه کس آزرده و از همه جا سرخورده »سازد که گويي ای نیمه عارف تبديل ميچهره
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جولان و  پايه، دايم در حالای امن و گريز از دامن طبیعت دون( و جهت يافتن آشیانه46434494)زرّين کوب،« است

رسد گاه به دلیل اشتغال او در استخدام تشبیهات و استعارات و الفاظ نامأنوس و ديرياب، تکاپوست. با اين حال به نظر مي

ر شود اما به هاز اصل معني باز مانده است و سادگي و گیرايي مؤثّری که در کلام سنايي است، در سخن او احساس نمي

 ود. ربديل به شمار ميتوصیفي که در معاني مدّ نظر شاعر نهفته است، الگويي بيحال، فخامت و زيبايي غیر قابل 

نماياند، گاه بیانگر اوضاع نابسامان زهد رايج در شعر قرن ششم آذربايجان که در پوشش بیان خاقاني رخ مي 

 ادّی است:مندی از نعمات ماقتصادی، گاه در راستای تهذيب نفس و گاهي نیز در نکوهش افراط در بهره

 عزلت خوشترم کـزعقل و روح در اين غرقابهم

 

 

 آنـکــه غـم جـهــان خورد کي خورد از حیــات بر

 

ـــنـدی طبیبت بس ـــرای دهر خرس  در اين علّـت س

 

ـــبـك چون بـادبانم هم گران چون لنگرم   هم س

ــي،                       ــان ــاق ــوان خ (051: 05)دي  

 پس تو غم جهــان مخور تــا ز حیــات بر خوری

(607: 01)همان،                                   

ــکین ــد کند درد تو درمانيچوتس ــازت او باش س  

(600: 0)همان،                                    

ان اند. آنشاعران معاصر وی از قبیل رشید وطواط، انوری، ظهیر فارياني، اثیر اخسیکتي و امثالهم، چنین نبوده

مّا دادند ادربار را بر خصال بلند همّتي و آزاد منشي و به دور از استغاثه به درگاه شاهان ترجیح ميمحیط پر زرق و برق 

گذشت. حتّي مدايحي نیز که برای شروانشاهان سروده است، سرشار از خاقاني تحت هیچ شرايطي از آبروی خويش نمي

ای است که ارزش و جايگاه خاقاني را میان تمام تهغرور و اتّکاء به نفس و اجتناب از دون همّتي است و اين همان نک

 بخشد.شعرای ادوار ادبي ايران ارتقاء مي

اين روحیة وارستگي و آزادمنشي او فقط شامل قصايد زاهدانه و حکیمانه و اندرزگويانة او نیست بلکه مقدّمة اکثر 

تمايل به انزوا و نیز دوری از آلايشهای جهان قصايد او که جنبة به ظاهر مدحي دارند نیز سرشار از اين بلند همّتي و 

دهد که توانايي قريحة خود را فقط برای همة اينها، جهت سیر روحي و مناعت طبع شاعری را نشان مي» مادّی است که 

 (44334434دشتي، «) کسب مال و جاه به کار نینداخته است. 

ـــرورم ـــرفکنــده زيم گر چــه س  چون چرخ س

ـــت ـــت کند دوس ـــکس ـــمن مرا ش  دارمش دش

 

ــن درآورم  ــروت ــاک ف ــه خ ــوش از آن ب  آغ

ـــمن درآورم ـــت به دش ـــکس ـــا که من ش  حاش

(614: 44-41)ديوان،                         

 انديشد،زماني که به افسردگیهای روح انسان در اين محبس تاريك و قحط مطلوبها مي» در اواخر حیات خويش،

ای جز گريز از آن وجود ندارد. در تحقیر و تخفیف عالم جافي، چارهبیند که عالم را سردسیر ظلمت و خشکسال آفتي مي

ارزد و از اين که اين خاکدان تماشاگه دلهای آدمیان گشته، آن صفری بیش نمي« فذلك»نامد که آن را خاکداني تیره مي

سازد و پس مي( و بدين گونه عزلت گزيني و زهد ورزی را شعار خويش 34-34: صص4493علیزاده، «)خوردتأسّف مي
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گیرد از چند صباحي مدّاحي سلاطین و امرا، از حبس مدح آنان خارج شده، زاهدی و اعراض از خدمت دربار را پیش مي

 يابد که عالم درويشي، عالم پادشاهي مطلق است:و در نهايت درمي

ـــوبــي ـــلــطــانــیــا کــو را بــود رنــج دل آش ــدا س  ب

ــيپس ــت بر خاقاني اين معنيازس ــن گش ــال روش  س

 

ــــاني  ـــیــا کـورا بـود گـنج تن آس ــــا درويش  خـوش

ســت درويشــي و درويشــي اســت ســلطانيســلطانيکه  

(141: 45-46)ديوان،                                 

گنجور گنجه، ديگر چهره نام آشنای قرن ششم هجری است که تا قبل از میانسالي خود، آنچه لازم برای يك عالم 

پنجاه سالگي به سلوک مشغول شده و چهل چلّه داشته تا رتبة خود را از همت  در»شعری است اندوخته بوده است و 

 ( 4634466فخرالزماني، «)اکسیر رياضت به مرتبه ولايت رسانیده.

 در شرفنامه نیز در همین معني گويد:

ــان ــن ــوش ع ــت خ ــم در از دول ــــت ــه دس  ب

ـــن ـــت ـــر دوخ ـــد ب ـــم در زه ـــوان  ت

ــــت ــــه رس  و لـیـکـن درخــت مــن از گوش

ــــت و  ــل گش ــه چــه ــلّ ــزارچــه ــوت ه ــل  خ

 

ــــد طــبـرخــون چــنــان   طـبــرزد چــنـیــن ش

ــن ــت ــروخ ــس اف ــل ــج ــدن م ــزم آم ــه ب  ب

ـــود بیخ  ــــتز جــا گـر بـجـنـبــد ش ـــس  س

 بــه بــزم آمــدن دور بــاشـــــد ز کــار

 (50)شرفنامه، ص                                

   

تصوّف عمل ننموده ای که به عزلت و زهد و رياضت داشته است در هیچکدام از آثار خويش به شیوة علیرغم علاقه

يا آنرا تبلیغ نکرده است. شايد بیشتر اعتقاد به التزام امور مذکور داشت تا ادّعا. به همین دلیل با وجود استقبال ادبا و 

گیری از مضامین زاهدانه، مقبول طبع بزرگان متصوفّه واقع نشد و آن اقبالي که از سخن سنجان معاصرش با وجود بهره

 ب شعرا و حتيّ متصوفّة خراسان شد، نصیب او نگرديد.حديقة سنايي از جان

واند خآنچه از اين بحر عظیم عزلت نصیب حکیم شد مصاحبت هاتفي بود که او را به رها کردن تن خاکي فرا مي

تا بدان طريق از غفلت رهايي يابد و قادر به پر کشیدن به سوی ملکوت گردد. تمام آنچه در اين خلوتها يافته بود اين 

د. اش فاصله گیربخشید که پر جبريل بر عنقای دل بندد و از آنهمه ابتذال و انحراف محیط پیرامونيوان را به او ميت

های انسان کامل و الگوهای کمال انساني را مشاهده نمايد و اين زمینه را برای خويش فراهم آورد که خود نیز چون نمونه

 کند، باشد:آنچه از کمال مشاهده مي

 و از راهــــزنــــان حــــواسدور شـــــ

ــه ــن رســـــت ــه ز ت ــي ک ــرش روان ــدع  ان

ــــت ــافتــه اس  وان کــه عنــان از دو جهــان ت

 

ـــاس  ـــــن ـــد دل را ش ـــو دل دان  راه ت

ــه ــــت ــه دل بس ــل ب ــري ــر جــب ــپ ــــه ــدش ان  

 قــوت ز دريــوزة دل يــافــتــه اســـــت

(00:30:36)ماحوزی،  
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انزوای از خلق نبوده داشت، تزهّد و در حقیقت، آنچه نظامي را به تصويرگری از آرمانهای باطني خويش وا مي

واسطة استیلای شرايط ناهمگون جهت پرورش اين است بلکه عشق به کمالي نهفته در گوهر وجودی انسان بود که به

سامانیها و پلیديهای گوناگوني که از گوهر اصیل، غرق در تیرگیها و آلودگیهای جهان پیراموني و مادّی شده بود. نابه

اسق در جامه ريا آلودشان بر جامعه سايه افکنده بودند و رذيلتهای اخلاقي را جايگزين طريق عالمان جاهل و زاهدان ف

 فضیلتهای ذاتي و انساني کرده بودند.

شد بر مجالس لهو و لعب سلاطین و امرا حکیم عزلت گزين گنجه احساس لذّتي را که در خلوت دل حادث مي

 پرداخت:گیری از نوای سلطان دل ميعزلت و قناعت به بهرهداد لذا در آن کنج خلوت خويش بر سر خوان ترجیح مي

ــان دل ــم ــه ــت شــــده م ــاع ــن ــه ق ــن ب  م

 

ــان دل  ــط ــه ســـــل ــوا داده ب ــه ن ــان ب  ج

(5434434الاسرار،)مخزن  

گردد و از حمل بار طبیعت روی شمارد و بارکشش ميو در اين عالم قناعت است که زهد را عزيز و گرامي مي

 گرداند:مي

 ایشـــــــو ار تـــــر نهبارکش زهــــــــــد 

ـــــد ـــدوّر نش ـــو م ـــد ت ـــا خـــط زه  ت

ــود  ــان ب ــط ــش ســـــل ــه در زرک ــد ک  زه

 

ایبــــــار طبیعـــــــت مکــــش ار خــر نه   

ــــد ــر نش ــــد و او ت ــر ش ــو ت ــه ت ــده ب  دي

ــود ــان ب ــم ــی ــل و ســـــل ــی ــب ــة زن ـــّ  قص

(446)همان، ص  

نیز در تلاش بود تا پايگاه  های ادبي خراسان و آذربايجان، جمال الدين اصفهانيدر عراق عجم و خارج از حوزه

ها از دو جنبه قابل توجه است: اوّل اين که او مرکزيّت خراسان شعر فارسي را ازخراسان به سپاهان انتقال دهد. اين تلاش

عنوان يگانه مرکز تحوّلات ادبي ايران از قرن ششم به بعد تحت تأثیر قرار داد و اين پايگاه را به عراق عجم منتقل را به

ای خارج از قلمرو خراسان گسترش داد. و اهمیّت دوم اين که افکار نوظهور زهد مدارانة حکیم سنايي را در منطقه نمود

شناسي از آن اين دو عامل در نهايت تحوّل عظیمي در ادبیّات اواخر قرن ششم هجری باعث شد که در مطالعات سبك

 شود.عنوان سبك عراقي ياد ميبه

خالي از مضامین زهد و ترک دنیا  -به جهت آن که سعي در تقلید از سنايي داشته است  شايد -الدينشعر جمال

گیر دامنگیر جامعه ايراني شده بود، از مهمّترين ارکان عنوان بیماريي همهو نعمات مادّی نیست. انتقاد از زهد ريايي که به

رسد که او صرفاً نقش يك واعظ وقات، چنین به نظر ميرود. هرچند در بسیاری از اشمار ميهای دنیا گريزانة او بهگرايش

را ايفا مي کند تا عامل به اندرز خويش، امّا باز هم به ظاهر شاعر آن حدّ از بینش دنیاگريزی را نیز از سنايي به وام گرفته 

شود و نمونة آن، باشد چراکه در بسیاری از موارد، آنچه را که بر زبان جاری ساخته است، در عمل از او مشاهده نمي

داده است تا شايد گرهي از مشکلات معیشتي  ها تنمدايح فراواني است که در عین برخورداری از علوّ همت، به سرودن آن

یروی گاه از دستورهای خود پاندرزگويي است که هیچ»گونه بیان کرد که او خويش را بگشايد. در حقیقت شايد بتوان اين

امه گاه جکه اين آرزو هیچنشیني نشان داده است به رغم اينی خود را برای زهد ورزی و گوشهننموده بلکه پیوسته آرزو

 ( 464: 4434ريپکا،«) پوشد.عمل نمي
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الدين بايد ذکر شود مدايح فراواني است که در ديوانش يافت نکته ديگر که در کنار زهد ظاهر بینانة جمال

 سان بسیاری از شعرای قبليسه شوند بیانگر آن خواهد بود که شاعر احتمالاً بهشوند. اگر اين عامل با زهديّات او مقامي

 است و به شعر زاهدانه روی آورده، پیرو زهّاد شده است.های عمر خويش از مدّاحي روی گردانیدهاز خود، در میانه

که او زندگي را پست شمرده، همواره خواهان گريز به دامان اين -حتّي اگر به لفظ عادّی هم باشد –در هر حال 

الدين است. از میان آن معنويّت و قناعت بوده است امری انکار ناپذير در میان انبوه اشعار حکمت آموز و زهدآمیز جمال

کنان بر اوراق فرود آورده است، در طني خويش را زمزمهاشعار، قصايدی که شاعر در شکايت از روزگار سروده، اندوه با

 نوع خود و در میان اشعار قرن ششم و بويژه در مکتب اصفهان، از لطافتي خاص خود برخوردار است:

ــا ــا م ــرد ب ــت ک ــع ــه صــــن ــاره چ ــر ب  دگ

ــــوی تــحــت ــازی س ــه يــك ب ــردب ــثــری ب  ال

ــافــت کــارم  چــو گــفــتــم کــاســـتــقــامــت ي

 

ــــــا  ــــــوت رعن ــــــرکش فرت ــــــپهر س  س

ــــق رفتــــ ــــه رون ــــاب  ه کــــاری چــــون ثريّ

ـــا ـــر و بال ـــردون زي ـــو گ ـــد چ ـــردون ش  ز گ

 ( 56:  4496) ديوان ،                      

 

با وجود آنچه به اجمال در خصوص جمال الدين ذکر شد، او نه شاعری زاهد و معتقد به مراتب عرفان بلکه واعظي 

رده است کها اعتقادی نداشت بلکه عمل نیز نميهای خويش نیز نه تناست که شايد در بسیاری از اوقات، حتّي به گفته

لمعاني، االدين ملقّب به خلاقکرد، فرزند او يعني کمالگونه عمل ميو چنانکه ذکر شد شايد تحت تأثیر شرايط زماني آن

د نا در عهگونه، با ظهور شعرايي چون عراقي و سعدی و عطّار و مولادر دوره بعد از پدر، شیوه او را تکامل بخشید و بدين

عاشقانه، سبك خراساني را به سمت سبك جديدی رهنمون شدند که سبك يا  -های عارفانهالدين، گرايشپس از جمال

 شیوه عراقي نامیده شد.

 

 نتیجه گیری:

ظهور گرايشهای زهد مدارانه امری اجتناب ناپذير در تحولات ادبي قرن ششم هجری بود که تحت تاثیر عوامل  

نفوذ افکار فلسفي، توسعة ادبیات خانقاهي و خارج شدن عقايد تصوف از خانقاهها و نفوذ بین اقشار  متعددی از جمله

گوناگون جامعه؛ صورت گرفت. آمیخته شدن اين گرايشها با فرهنگ عامّه، مقبولیّتي خاص بدان بخشید و ديری نپايید 

 انه در شعر فارسي هموار کرد.که بیان شورانگیز و شعرآمیز ادبا، راه را برای توسعة افکار زاهد

رفتند، گواسطة تعصّبات ديني و مقدّس مآبیهای علمای قشری مورد بي مهری و تکفیر قرار ميشوريدگاني که به 

با فراهم شدن اوضاع مساعد ديني، فرصتي برای بیان حالات شوريدگي خود يافتند و اين طرز بیان عاشقانه نزد عوامّ و 

 ای برخوردار شدند.قهسابخواصّ از پذيرش بي

ظهور حکیم شوريدة غزنین نقطة اوج اين تحوّلات در شعر فارسي است. در حقیقت او وامدار تلاشهای ادبای  

پیش از خويش است که حتّي در مواردی جانشان را در راه ابراز عقايدشان از دست دادند. شعر حکیم سنايي، آغازگر 
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عارفانه نیز وارد جريانات شعر و ادب -ن با آن اشعار، افکار متعالي زاهدانهدورة نويني در شعر فارسي است که همزما

فارسي شد. در حقیقت خراسان را بايد مبدأ شعر زاهدانة فارسي قلمداد کرد که به تدريج اين جريان به نواحي مرکزی و 

 غرب ايران نیز تسرّی پیدا کرد. شمال

غرب، ابوالعلای گنجوی، خاقاني و نظامي؛ اين شیوه را مورد تقلید الدين عبدالرزّاق و در شمالدر اصفهان، جمال

قرار دادند که پیامد آن، ظهور و گسترش افکار دنیاگريزانه در شعر فارسي بود. همین افکار زهدمحور زمینة ظهور 

نای آفاق به نام گرايشهای عرفاني را در شعر فارسي فراهم کرد که سرانجام از اوايل قرن هفتم هجری، میداني به فراخ

 شعر عارفانه در جريان ادبي ايران گشوده شد.    
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